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اشعاری برای کودک سوری

بخواب کودک دلتنگ قرن 
آتش و آهن

حالا کبوتر بچه ای آزاد می میرد

»داستان کوتاه کودک سوری«

آیلان

  نغمه مستشارنظامی 

  شبنم فرضی زاده

عاقــل مــردم  آهــای  دنیــا  مــردم  آهــای   
ازیــن تلاطــم و طغیان نمی رســید بــه منزل
چه قدر جنگ و ســیاهی، چــه قدر ظلم و تباهی
چــه قدر غنچــه پرپر، چــه قدر ماهــی در گل
گل اســت اینکه به دســت گلوله ها شــده پرپر
مقابل ســر ســرنیزه ها شکســته دل است، دل
رســانده اید بــه اوج فضا ســفینه و موشــک
ســفر به دورترین نقطه کرده اید، چه حاصل؟!
یکــی می آیــد و می پرســد از من و تــو و آنها
یکــی می آیــد و می پرســد از تمــام مســایل
گمان کنید بپرســد »چه کرده ایــد در اینجا؟!«
جواب پرســش آســان، چه قدر پاســخ مشکل
گمان کنید بپرســد»خدا، خدای شــما کیســت«
چه پاســخی است به جز »حی حق، شاهد عادل«
بخــواب کــودک دلتنــگ قــرن آتــش و آهن
رســانده مــادر دریا تــو را به دامن ســاحل

بغضــی شــبیه وســعتِ غمبــاد می میــرد
می میــرد د  آزا بچــه ای  کبوتــر  حــالا 

 
وقتی که عشــق از یــاد دنیا رفت، می پوســد
بــر هــر مبــاد و هرچــه بادابــاد می میــرد

 
می گیــرد دیــوار  خانه هــا  بــرای  آتــش 
می میــرد بیــداد  شــعله ی  عبــور  از  در 

 
تاریــخ هــم مــردی ســتمگر می شــود دیگر
اســتبداد می میــرد پــای  یــک بچــه زیــر 

 
یــک بچــه از معصومیت هــای زمیــن مانده
...می میــرد یــاد  از  مــی رود  آنقــدر ســاده 

 
تنها صدایی که به گوش آســمان جاری ســت
بــی همهمــه، بــی واژه، بی فریــاد می میــرد

 
فصل قفــس غم نامــه ی خواب کبوترهاســت
می میــرد افتــاد  اگــر  آب  از  جــدا  ماهــی 

کتابستان

معرفی رمان »دشت های سوزان«
مارماهیِ انگلیسی در خاکِ خوزستان

  محمد صادق علیزاده

  لیلا کریمی

انداخته  لنگر  کشتی در خرمشهر 
بود. مسافران در حالِ پیاده شدن بودند. 
ویلسون به بدرقۀ مستر جونز آمده بود. 
در کنار بندر هم ثامِر و مسعد در انتظار 
سیدمحمد بودند. ویلسون، سیدمحمد 
را کــه دید به جونز گفت: »بیا تا با یک 
آدم جالب آشنا شوی!«. به سمت سید 
رفت: »سلام بر سیدمحمد!« ثامر مراقب 
بود که ویلسون بیش از حد به او نزدیک 
نشــود. سید جواب داد: » سلام علیکم 
مستر ویلسون!« ویلسون، جونز را معرفی 

کرد: »با مســتر جونز، نمایندۀ رسمیِ مستر دارسی آشنا شوید!« سید به ویلسون 
گفت: »تا الان خیال می کردم شــما نمایندۀ تام الاختیارِ بریتانیا هستید!« ویلسون 

گفت: »من نمایندۀ نظامیِ بریتانیایِ کبیر هستم!«
سید از جونز پرسید: »و شما حتما نمایندۀ سیاسی؟!« ویلسون گفت: »ایشان 
فارسی بلد نیستند!« سید نیشخند زد: »از عجایب است؛ بالاخره یک انگلیسی دیدم 
که فارسی نمی داند!« ویلسون برای جونز ترجمه کرد. سید گفت: »همین تعداد از 
شما که فارسی بلدند برای همۀ ایران بلکه همۀ بلاد اسلام کفایت می کند!« ویلسون 
جا خورد! جونز متوجه فضایِ ســنگینِ جمع شــد و منتظر واکنش ویلسون ماند. 
ویلسون مکثی کرد و گفت: »کاش می دانستم چطور می توانم دل شما را به دست 
بیاورم. اهمیت دوستی با شما برای من به اندازۀ اهمیت اکتشاف نفت در ایران است!«

بو کشیدنِ خاک خوزستان برای نفت
رمان »دشــت هایِ ســوزانِ« صادقِ کرمیار، دستِ مخاطب را می گیرد و او را 
به خوزستانِ اواخر قاجار می برد و شیخ خزعل و برادرش مزعل. بعدش هم جنگ 
جهانی اول و آب های گل آلودی که به جویِ مردم این دیار رفته و انگلیسی  هایی که 
پیِ ماهیِ خود بودند. انگلیسی هایی که افتاده بودند به جانِ خاکِ خوزستان برای 
اکتشاف نفت. دستگاه هایِ حفاری شان مثل کِرم ِ خاکی افتاده بودند به جانِ هویزه 
و خرمشهر و مسجد سلیمان. روی همین حساب می توان »دشت های سوزان« را 
ادایِ دِینِ کرمیار دانســت به بخشی از تاریخِ پرُ درد مردمِ این دیار  و رنجی که از 

دشنۀ استعمار بر گُرده شان نشسته.
رمان از اواخرِ دورانِ سلطنت ناصرالدین شاه شروع می شود و درگذشت شیخ 
جابر، بزرگ و شیخ المشایخِ عربســتانِ عجم)خوزستان(. از جابر سه پسر بر جای 
می ماند: محمد و خزعل و مزعل. مزعل ردایِ شیخ المشایخیِ خوزستان را بر تن 
می کند. خط اصلی داستان تقریبا از همین نقطه آغاز می شود. اختلاف بین دو برادر 
از یک سو و روابط خزعل با انگلیسی ها و موش هایی که بریتانیایی های برای منافع 
خود می دوانند از ســوی دیگر و عدم همراهیِ برخی از طوایفِ خوزستان از سویِ 
سوم، اضلاع مثلثی را می سازند که داستانِ دشت های سوزان در آن پیش می رود.
رمان دارای ریتم و ســرعت خوبی اســت. چندان هــم درگیرِ قید و بندهای 
فرآیندهای ذهنی میان شخصیت ها نیست و قصۀ خود را پیش می برد. نویسنده با 
شناخت خوبی که از فرهنگ و مردم خوزستان کسب کرده، آرام آرام داستان خود را 
پیش می برد و شخصیت ها را به خطِ اصلیِ رمان، وارد یا از آن خارج می کند. کرمیار 
تلاش کرده تا ضمن پایبند بودن به قصه گویی، نگاهی هم به اســتنادات تاریخی 
داشــته باشد تا روایت داســتانی او از حقیقت فاصله نگیرد. چاپ اول »دشت های 
سوزانِ«، چهار سال قبل در 362 صفحه و قیمت 8500 تومان به همت نشرِ نیستان 

راهی بازارِ کتاب شده است.

ســابقه ننگیــن دولــت 
انگلستان در کشور ما سرشار 
انجام  امتیازهــا،  از کســب 
کودتاهای استعماری، تحمیل 
قراردادهــا و از همه مهمتر 
سودای اســتعمارگری است. 
بی جهت نیست که ملقب به 

روباه پیر است.
در زمــان حکومت منفور 
رضاشــاه، روابط گسترده ای 
با دولت آلمان برقرار شــد، و 
جمله  از  متخصص  نیروهای 
تکنسین های  و  مهندســان 
آلمانی در کشور حضور پیدا 
کردند و این مسئله باب میل 
انگلستان و روسیه نبود از این 
به رضاشــاه هشدارهایی  رو 
داده شــد. اما شــاه ایران به 
نشان  توجهی  تهدیدات  این 
نمــی داد. در ســال 1941 
میلادی، آلمان هیتلری پیمان 
خود را با روســها شکست و 
بــه آن حمله کــرد و در ماه 
اوت همان سال برابر با سوم 
شهریور 1320 با وجود اعلام 
بی طرفی، نیروهای متفقین به 
بهانه احتمال حمله و اشغال 
ایران از سوی آلمان، از جنوب 
و شمال خاک ایران را تصرف 
کردند و هــرج و مرج، تورم، 
گرانی و بیمــاری برای ایران 

به ارمغان آوردند.
روباه مکار قبل از تجاوز به 
خاک ایران چون اطلاع داشت 
به صورت  آلمانی  جاسوسان 
مخفیانه در ایران با رضاشــاه 
در ارتباط هســتند؛ با طرح 
نقشه ای شوم با ایجاد تشکیل 
دو سازمان مجهز جاسوسی در 
ایران توانست تسلط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی خود را بر 
ایــران حفظ کند و در ضمن 
خود  سیاسی  رقبای  فعالیت 

را خنثی سازد.
ضد  ســازمان  ریاســت 
به  اطلاعــات را ســرهنگی 
نام کلنل اسپنســر و ریاست 
خانــه پیروزی بــه میس آنه 
لمبتون  شد.  واگذار  لمبتون 
زبانهای  رشته  فارغ التحصیل 
شــرقی از دانشگاه آکسفورد 

معرفی کتاب »ردپای روباه: ماموران MI6  در ایران«

MI6 ایران شناس یا مامور
انگلســتان بود و دارای هوش 
و اســتعداد فوق العاده ای بود و 
از سویی با لهجه های متفاوت 
زبان فارســی آشــنایی کامل 
داشــت، او حتی در بین سران 
عشایر نیز جایگاه خاصی داشت 
اگرچــه بخش مهمــی از این 
جایگاه را مدیون شرایطی بود 
که برای اعزام فرزندان ســران 
ایلها به انگلستان برای تحصیل 
فراهــم کرد. وی از این رهگذر 
در تربیــت نســلی از فرزندان 
عشــایر با افکار انگلیسی برای 
مقاصد شــوم دولت بریتانیا در 
ایران، نقش مهمی ایفاد کرد. او 
همچنین نقش موثری در تهیه 
خبر رادیو بی.بی.ســی فارسی 
که در زمان جنگ بســیار به 
کار انگلستان می آمد، داشت و 
نیز بر رجال سیاسی آن دوران 
چون هژیر، مورخ الدوله سپهر و 
ملک مدنی و ... نفوذ داشت. در 
جریان جنگ در ایران، سرویس 
جاسوسی انگلیس با اطلاعاتی 
که از فعالیت جاسوسان آلمانی 
در ایــران بدســت آورده بود، 
تصمیم گرفت که از اطلاعات و 
تجربیات لمبتون در دستگیری 
آنها اســتفاده کند. از آن پس 
گســترده ای  فعالیت  لمبتون 
را بــا توجه به آشــنایی اش با 
شهرها و روستاهای ایران علیه 
آلمانی آغــاز کرد  جاســوس 
و به همین واســطه توانســت 
وســایل دســتگیری و خنثی 
جاسوسان  فعالیت های  کردن 
آلمانــی را فراهم کند. یکی از 
لمبتون  عجیب  ماموریت های 
یک  دســتگیری  بــه  مربوط 
جاسوس زبردست آلمانی بنام 
»مایــر« بود که میس لمبتون 
او را تا قمصر کاشــان تعقیب 
کرده بود که در باغ تاجری اهل 

کاشان سکونت داشت.
کتــاب »ردپــای روبــاه« 
ایــران،  مامــوران  MI6در 
سرنوشــت این تعقیب و گریز 
و در عین حال داستان ازدواج 
لمبتــون با مشــهدی رحمان 
باغبان اســت کــه حکایت از 
روحیــه عجیــب و تلاش این 

جاسوسه انگلیسی برای رسیدن 
به اهدافش بود. شــایان توجه 
اینکــه لمبتون موفق به یافتن 
جاسوس آلمانی »مایر« گردید. 
روزنامه تایمز لندن درباره این 
بانوی انگلیسی می نویسد: »او 
در دوران جنگ جهانی دوم و 
در وقایعی که منجر به خلع رضا 
شاه از سلطنت شد، نقش مهمی

داشت.« آری او از عناصر اصلی 
تأثیرگذار در کودتای انگلیسی-

آمریکایــی 28 مــرداد 1332 
بود. هرچند انگلیسی ها تلاش 
می کردند تا با سرپوش گذاشتن 
بر ســابقه اطلاعاتی و امنیتی 
وی در MI6 او را بــه عنــوان 
یک محقق ایران شناس و ایران 
دوست به دنیا معرفی کنند، اما 
این میسر نشد و سرانجام پس از 
مرگ وی آنها به این مسئله که 
لمبتون مأمور سازمان جاسوسی 
انگلستان در ایران بود، اعتراف 

کردند.
از دســتاوردهای انقــلاب 
اسلامی پرورش نسل نواندیش 
و فرهیخته ای اســت که با قلم 
توانای خویــش جهت بیداری 
خانم  می کنند.  فعالیت  اذهان 
پروین نخعی مقــدم، از زمره 
نویســندگان و شاعران متعهد 
و مســئول مکتب اســلامی از 

خطه خراسان جنوبی است که 
زحمت تألیف کتاب »مأموران 
MI6 در ایران، ردپای روباه« را 
به عهده داشــته است. ایشان 
ایــن کتــاب را در ســه فصل 
تنظیم کرده و در انتهای کتاب 
صفحاتی را به آشــنایی با »آنه 
لمبتون« اختصاص داده است. 
نویسنده با داستانی به نسبت 
کوتاه و جذاب به خوبی توانسته: 
1- ترفندهــا و قابلیت های 
جاسوسه انگلیسی را به خواننده 

کتاب القا کند.
2- اطلاعــات تاریخــی و 
سیاســی مربوط به ســالهای 
حکومت رضا شاه را در معرض 

دید خوانندگان قرار دهد.
3- ردپای روباه پیر )دولت 
انگلیس( را در سراسر داستان 

بگنجاند.
4- اطلاعات مبســوطی از 
بریتانیا  تشکیلات جاسوســی 

ارائه دهد.
ایــن اثر ارزنده سیاســی-
تاریخی را انتشــارات موسسه 
کیهــان با شــمارگان 1100 
نسخه، در قطعی رقعی در 107 
صفحه و به بهای 100000 ریال 

روانه بازار نشر کرده است.
»ماه هــزار تکه« و »مأمور 
خدا« از آثــار و تألیفات دیگر 

پروین نخعی مقدم است. »ماه 
هزار تکه« روایتی متفاوت از 
سرگذشت شهید رجایی است. 
و کتاب »مأمور خدا« داستانی 
از شکســت عملیــات پنجه 
عقاب در صحرای طبس است.
از خصوصیات مشــترک 
آثار نخعی مقــدم می توان به 
این موارد اشــاره کرد: جنبه 
سیاسی- تاریخی موضوعات؛ 
شخصیت های  از  بهره مندی 
واقعی؛ اجتناب از حاشیه روی 
و پرداختن به اصل قضایا و از 
همه مهم تر بکارگیری رسالت  
ادبــی در جهــت تاریخ گواه 
مظلومیت ملت ایران اســت. 
چنانچه در ابتدای کتاب »رد 
پای روباه، مأموران MI6  در 
ایــران« با نوشــته زیبایی از 
مواجه  نخعی مقــدم  پروین 
می شــویم کــه آن را با هم 

زمزمه می کنیم:
تقدیم به مدافعان حرم

تاریــخ گــواه مظلومیت 
ماســت، ما که هــر روز به 
انقلاب  پای  ایســتادن  جرم 
حضرت روح الله به مسلخ برده 
می شویم. و انگار چنگال پلید 
استعمار انگلستان و آمریکا تا 
تک تک گل هــای این باغ را 
نچیند، دســت بردار نیست؛ 
سرزمین شــام یک بار دیگر 
استعمار  زیر چکمه سربازان 
پیر، شهری شوم شد و حالا 
سی و پنج سال پس از انقلاب 
اسلامی باید پیکر جوانانمان را 
روی دست بگیریم و با بغض 
و نفــرت فریاد غربت در این 
جهان سراســر کفر و شرک 
سردهیم، جوانانی که با تیغ 
سیاست کثیف »تفرقه بیانداز 
و حکومت کن« از قفس تن 
رهیدند، به عرش رسیدند و 

شدند: »مدافعان حرم«
تقدیم به سردار اسماعیل 
باغبانی،  هــادی  حیــدری، 
مهــدی عزیــزی، محمــود 
بیضایی، رسول خلیلی و همه 
کسانی که با اقتدا به علمدار 
کربلا، پاســبان حرم عشــق 

شدند.

  ناهید زندی پژوه

»سجاد خالقی«؛ نویسنده برگزیده جشنواره داستان انقلاب در داستانی کوتاه 
به مرگ کودک ســوری در آب های آزاد برای رهایی از چنگال تروریسم پرداخته 

و تصویری از دنیای بی خیال را چنین روایت کرده است:
همه جمع شده بودند ،عکاس ها، نقاش ها، نویسنده ها و سیاست مدارها هم.  

هر کدام با یک ژست خاص غمگین.
نفر اول که کارش تمام شد یک نویسنده شکم گنده و مو مشکی با قلم قرمز 
پر رنگ بود، آنقدر ســلول خاکســتری سوزاند و آنقدر زور زد و با جسد سه ساله 
هم ذات پنداری کرد که عرقش درآمد و بالاخره داستانش را از روی جسد پسرک 
نوشــت بعد ریه ها را با آســودگی پر از هوای دریا کرد و داستان را به بقیه نشان 
داد، یک نفر نویسنده مو بور قد بلند که نتوانسته بود چیزی سرهم کند عصبانی 
داســتان را خواند چانه اش را تکان داد و گفت: شخصیت خوبی نساخته ای هنوز 

قلمت ضعیف است رفیق.
پیش از اینکه نویسنده شکم گنده مو مشکی عصبانی بشود و جواب بدهد، یک 
خانم عکاس خودش را آنقدر جنباند و این طرف آن طرف رفت تا زاویه اش مناسب 
شود بعد عکس جسد پسرک را گرفت و روی صفحه نمایش به آقای عکاس که 
هنوز زور می زد زاویه جدید پیدا کند نشان داد. آقای عکاس گفت کمی پایین تر 

می گرفتی تا حس ترحم بیننده را جلب کنی، سردبیرها علاقه به ترحم دارند.
خانم عکاس محو دوربین آقای عکاس شده بود آقای عکاس حرفش را ناتمام 
گذاشــت دوربین را بالا آورد و گفــت تازه خریدمش آخر تکنولوژی با لنز ماکرو 
ســرخود. خانم عکاس دوربین را گرفت و ذوق زده نگاهش کرد بعد بحثشان سر 
دوربیــن و تکنولوژی و لزوم وجود تکنولــوژی و پایین آمدن حقوق و رنگ آبی 

آسمان شروع شد.
یک نقاش مو بلند که سعی می کرد چهره اش خیلی هنری باشد بوم را کنار 
ساحل گذاشت تا تصویر جسد پسرک را بکشد و عمق ناراحتی اش را نشان بدهد 
و بتواند یک نمایشــگاه خوب برای کودکان بزند ، هنوز نفس اول نقاشــانه اش را 
نکشیده بود که یک مرغ ماهی خوار از کنار گوشش رد شد، نقاش بی اختیار قلم 
را سفید کرد و روی بوم کشید تا مرغ را بکشد، یادش رفت برای چه آنجا آمده...

سیاســت مدار اول که کنار جنازه رسید کمی روی صورتش کوبید و زور زد 
چشمش را سرخ و پر اشک کند بعد لباسش را خاکی کرد و رو به عکاس داد زد: 

بجنب من تا صبح وقت ندارم!
عکاس ها سرگرم دوربین جدید با لنز ماکرو بودند و بعدهم می خواستند سر 
آبی بودن آسمان بحث کنند، آقای سیاست مدار نقاش را هم امتحان کرد اما مرغ 
ماهی خوار تمام حواس نقاشانه اش را برده بود، سیاست مدار حتی از نویسنده ها هم 
خواست توصیفش کنند تا در تبلیغات انتخابات استفاده کند اما آنها هم مشغول 

نقد داستان نویسنده شکم گنده بودند و سر هم داد می کشیدند.
سیاست مدار خسته شد راهش را کشید و رفت، پیکر بی جان کودک همانطور 

آرام و تنها افتاده بود کنار موج ها.

میلاد عرفان پور از شــاعران 
جوان متعهدی است که  به جرات 
می توان او را »فرزند زمان خود« 
دانســت. او در عرصه شاعری و 
خاصه در رباعی خوش درخشید 
و بــا هوشــمندی و بینش بالا 
مســایل مختلف جهان اسلام را 
در اشعارش آورد. »از شرم برادرم« 
اولین مجموعه این شاعر شیرازی 
اســت که در حوزه دفاع مقدس 
ســروده شده اســت. همچنین 
مجموعه »پاییز بهاری ســت که 
عاشــق شده اســت«؛ »کتاب از 
آخــر مجلس« از این شــاعر نام 
آشناســت. گفت و گوی کیهان 
را با میلاد عرفان پور درباره شعر 

انقلاب می خوانید.
تعریف شما از شعر انقلاب 

چیست؟
تعاریف مختلفی ازشعر انقلاب 
داده شده .هر یک از تعریف ها از 
نظرگاه خاصی به پسوند انقلاب 
انــد. ادبیات  اســلامی نگاه کرده 
انقلاب اســلامی و به طور خاص 
شعر انقلاب از نظرگاه های مختلف 
با دیدهای فرهنگی و سیاســی 
مختلف تعریف و توصیف شــده 
است اما من می خواهم اشاره ای 

به همه دیدگاه ها و نظرها کنم.
از نظر شما  این دیدگاه ها 

چیست؟
در یــک دیــدگاه؛ ادبیات و 
شــعر انقلاب را شعری می دانند 
که درباره واقعه انقلاب و حواشی 
آن ســروده شده باشــد و آن را 
موضوعی تاریخی تلقی می کنند. 
در جریان دیگر؛ شــعر انقلاب را 
شعر دوران انقلاب اسلامی - یعنی 
هر شــعری که پس از سال 57 
سرده شده - می داند. در حقیقت 
جریــان اول تعریف درســتی از 
شعر انقلاب ارائه نمی دهد چون 
پسوند انقلاب اسلامی مرتبط با 
نهضت انقلاب اســلامی است و 
فرهنگ انقــلاب را مد نظر دارد. 
انقلاب اســلامی صرفا یک واقعه 
تاریخی نیست بلکه جریانی است 
که ادامــه دارد و تبدیل به یک 
گفتمان شده است لذا شعر انقلاب 
را نمی توان مختص به یک رویداد 
تاریخی تلقی کرد. به تعریف دوم 
هم می توان ایراداتی گرفت چون 
شعر انقلاب را صرفا مختص دوران 
انقلاب اسلامی می داند  در حالی 
که از دوران انقلاب ســی و چند 
سال گذشته شاعرانی داشتیم که 
منســوب به این دوران و در این 
دوران به اوج رســیده اند اما شعر 
علیه اهداف و آرمان های انقلاب 
گفته اند و همســان بــا اهداف و 
مسیر انقلاب نبوده اند لذا با این 

تعریف تناقض دارد. 
تعریف دقیق شعر انقلاب؟
تعریــف دقیق شــعر انقلاب 
اسلامی این است که شعری که در 
راستای آرمان ها و در ذیل گفتمان 
انقلاب اسلامی سروده شود، شعر 
انقلاب نام دارد؛ امکان دارد این 
اشعار در قالب عاشقانه، اجتماعی، 
سیاســی و جهانی سروده شده 
باشد اما مهم این است که شاعر 
انقــلاب در همــه موضوعات و 
ســاحات وفاداری خودش را به 
آرمان هــای انقــلاب و پایبندی 
خودش را بــه چارچوب انقلاب 
نشان دهد. بنابراین از آرمان های 
انقــلاب تخطــی نمی کند حتی 
اگر شاعر انقلاب شعرعاشقانه ای 
بگوید؛ عاشقانه نجیبی می گوید 
که مخاطب با خواندن آن متوجه 
می شود این شــعر از یک شاعر 

موحد سر زده است. 
در حال حاضر شعر انقلاب 
از چه جایگاهــی برخوردار 

است؟
شــعر انقلاب نه از سال 57 
بلکه از سال های قبل از آن آغاز 
شد.  شروع مبارزات برای تحول 
سیاســی و فرهنگــی در ایران 
و نهضــت فرهنگی ایران شــعر 
انقلاب آغاز شده است. اما به طور 
مشخص شعر بعد از سال 57 که 
برای پیروزی انقلاب سروده شد، 
عنوان شــعر انقلاب اســلامی را 
سر زبان ها انداخت؛ در محافل و 
کتاب های پژوهشی به این عنوان 
توجه شده البته بیش از توجه به 
این عنوان کم لطفی شده است. 
سال های اولیه هجمه جریان های 
مختلف به عنوان انقلاب اسلامی 
به اندازه ای زیاد بود که بسیاری 
از شاعران معتقد به این فرهنگ 
هم به جرات نمی توانستند عنوان 
شعر و ادبیات انقلاب اسلامی را 
در ســر زبان و یا در مقالاتشان 
بیاورند. امــا الحمدلله رفته رفته 
با همت و خط شــکنی شاعران 
انقلاب اســلامی اوایل انقلاب و 

گفت و کو با شاعر انقلاب؛ میلاد عرفان پور

ادبیات انقلاب  
متحول کننده فرهنگ است

پشتکار و ادامه راه شاعران توسط 
شاعران جوان و نسل های بعد این 
فرهنگ جــا افتاده و این واژه در 
لغت نامه ادبیات ایران قابل احترام 
است؛ حتی از طرف جریان هایی 
که خیلی اعتقــادی به این واژه 
نداشتند. به خصوص در این دهه 
اخیر و در این چند ســال عنوان 
ادبیات انقلاب اســلامی بیش از 
پیش تکرار می شود و مورد توجه 
و استناد قرار می گیرد. از جمله؛ 
دوره های  و  بزرگ  همایشــهای 
آموزشی بسیاری با عنوان ادبیات 
و شــعر انقلاب اســلامی برگزار 
می کنیم. همه این موارد به همت 
شاعران بزرگ انقلاب است که این 
جــرات را ایجاد کردند تا ادبیات 
انقلاب را با ایــن عنوان و بدون 
نقاب و سانســور مطرح کنند و 
به عنوان جریانی پاک و روشن و 
وحیانی به ادبیات جهان و ایران 

معرفی کنند. 
سه دهه ادبیات انقلاب و به 
خصوص شعر انقلاب را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
با گذشــت بیش از سه دهه 
ادبیات انقلاب اســلامی شــاهد 
ادبیات هستیم.  این  شــکوفایی 

هر دهه ای کــه می گذرد ادبیات 
انقلاب رشد بیشــتری داشته و 
طیف گســترده تری از شاعران 
از این ادبیات اســتقبال  کردند 
و بــه حمد الهی این رشــد هر 
روز مــا را امیــدوار می کند که 
افق هــای نویی بــه روی ادبیات 
ایران گشوده شود. چون انقلاب 
اسلامی خودش یک اتفاق خلاقانه 
در تاریخ سیاسی و فرهنگی جهان 
و ذات این پدیده خلاقیت است. 
ادبیات انقلاب اســلامی هم ذات 
آن همــان خلاقیــت و نوگرایی 
و تحــول و تولد دوباره اســت و 
روز بــه روز این شــاخصه ها در 
ادبیات ما بیشتر می شود. در واقع 
می توان به ادبیات انقلاب اسلامی 
به عنوان عنصــر متحول کننده 
فرهنگ امید بست. ادبیات انقلاب 
اسلامی پیشــرو فرهنگ انقلاب 
است و اگر در حوزه کلمه و معنا 
و زبان دچار ضعف شــویم سایر 
سنگرهای فرهنگی خودمان را از 
دست خواهیم داد. هرگاه ادبیات 
خودمان را حفظ کردیم و هرگاه 
کلمــه طیبه خودمــان را حفظ 
کردیم و دچار انحراف نشدیم؛ آن 
زمان می توانیم در حوزه های دیگر 
فرهنگی حرف برای گفتن داشته 
اما متاسفانه جریان هایی  باشیم. 
هســتند که خــوش ندارند که 
ادبیــات انقلاب با صلابت و امید 
رشد خودش را ادامه دهد. افرادی 
هستند که وجود چنین فرهنگ 
و عنوانی را حاشــا می کنند. این 
افراد تاب رویارویی و تاب مناظره 
و حتی تاب خواندن آثار شاعران 
و نویســندگان جریان انقلاب را 

ندارند. 
درباره نوگرایی در شــعر 

انقلاب بیشتر بگویید.  
و  متفکریــن  از  بســیاری 
منتقدیــن کــه بر ایــن جریان 
انقلاب اســلامی نقد می نویسند 
و این عنوان را کتمان می کنند، 
به جــرات می توانم بگویم که به 
درستی ادبیات انقلاب اسلامی را 
مطالعه هم نکرده اند. اگر بخواهیم 

بوده امــا ادبیات انقلاب در عین 
روی به سنت و تکیه دادن به آن 
بیشترین نوآوری و خلاقیت را در 

دل خود داشته و دارد. 
بســیاری از آثــاری کــه در 
این حوزه خلق شــده هم از نظر 
ســاختار هم از نظر زبان  و هم 
محتوا بیشترین تنوع و نوگرایی 
و خلاقیت ادبــی را دارند و این 
نکته ای اســت که به تحقیق در 
پایان نامه ها ثابت شــده اســت. 
اخیرا محمد رضا سنگری کتاب 
جامعی درباره انقلاب اسلامی با 
نام »از نتایج ســحر« نوشته اند و 
بطور جامع و به تفصیل، شرحی 
بر ادبیات انقلاب اســلامی دارد. 
این کتاب  به برخی نوآوری ها و 
خلاقیت ها در ادبیات انقلاب اشاره 
کرده که در جریان های دیگر این 
جریان های  نیســت.  نوگرایی ها 
دیگر ادبی اگر نوآوری و خلاقیتی 
هم که دارند صرفا در بسیاری از 
جاها کپی برداری از ادبیات غرب 
کرده اند. نوآوری در ادبیات انقلاب 
زاده خود این جریان است و بطور 
طبیعی در این جریان متولد شده 

است. 
شهرستان  شعری  جریان 
ادب که شــاعران انقلاب را 
اســت.  کرده  دور هم جمع 
چه تاثیری در جریان شعری 

انقلاب دارد؟
خلأ موجــود در فضای ادبی 
انقــلاب اســلامی و به خصوص 
دهــه 70 و 80 به جایی رســید 
که انســجام حتی میان شاعران 
انقــلاب کم بود و محفل و محل 
رشد برای شاعران جوان انقلاب 
اسلامی نبود و جایی که شاعران 
جوان و نوجوان بتوانند برای ادامه 
راه بــه آن دل ببندند. شــاعران 
دربیشتر  انقلاب هم  پیشکسوت 
بــه صــورت جزیره های  مواقع 
جداگانــه  فعالیــت می کردند و 
محفل و محلی برای همنشینی و 
مصاحبت و هم افزایی نداشتند. 
در این زمان که تولید ادبی دچار 
فطرتی شــده بود و تولید ادبی 
در زمینه انقلاب اسلامی درست 
حمایت نمی شد؛ به همت دوست 
عزیزم آقــای علی محمد مودب 
موسســه شهرســتان ادب را راه 
اندازی کردیــم تا ادبیات انقلاب 
اسلامی در این حوزه به فعالیت 

خودش ادامه دهد تا خالیگاه های 
ادبــی را پر کنیم کــه از جمله 
نیروسازی برای این ادبیات است. 
بعضی از برنامه شهرستان 
جوان  شــاعران  برای  ادب 

چیست؟
شــاعران  آموزش  و  توجــه 
جوان متاســفانه مغفــول مانده 
بــود. بنابرایــن در میــان خیل 
عظیم جشــنواره ها و کنگره ها و 
برنامه هایی که صرفا از میوه های 
رسیده ادبیات برداشت می کنند ما 
به این فکر افتادیم که برنامه های 
نیروهای  برای  آموزشــی  جدی 
ادبی داشته باشیم. مهم ترین کار 
در این چهار،پنج سال برگزاری و 
تاسیس کارگاه های آموزشی شعر 
شاعران جوان انقلاب اسلامی با 
بود. در  عنوان »آفتاب گردان ها« 
این دوره ها هر سال استعدادیابی 

در بین شــاعران جوان می کنند 
و به عضویــت خود در می آورند. 
این شــاعران جوان از یک سال 
خدمات آموزشی شهرستان ادب 
اســتفاده می کنند که بخشی از 
این خدمات اردوهای چند روزه 
شهرستان ادب با حضور بسیاری 
از اساتید شناخته شده  در سطح 
سیر  دیگر  بخشــی  کشوراست. 

مطالعاتی که شــاعران جوان از 
کتب ادبی و فنی انجام می دهند. 
بودن  خود  زمان  »فرزند 
یک شاعر« را چگونه تعریف 

می کنید ؟
این یکی از مســایل مبتلابه 
شاعران است. بسیاری از شاعران 
حتی مذهبــی راداریم که همه 
همت خودشان را در شعر مذهبی 
گذاشته اند اما فقط به گوشه ای از 
دنیای شعر مذهبی می پردازند و 
فرزند زمانه خود نیستند. گروهی 
از شاعران هســتند که صرفا از 
شعر مذهبی شعر روضه و مدح را 
فارغ از مسایل جهان امروز دنبال 
می کنند و اعتقــادی ندارند که 
هــر زمان نبرد حق و باطل ادامه 
دارد. ما همواره نیازمند شاعران و 
هنرمندانی هستیم که جبهه حق 
را تقویت کننــد و در نبرد میان 
حق و باطل طرف حق باشــند. 
همان طور که قرآن شــاعران را 
موظف کرده است انتصار بعد از 
ظلم در مسایل پیرامونی خود باید 
داشته باشند؛ موظف هستیم در 
مسایل کلان جهان اسلام از چهره 

حق دفاع کنیــم و میان جریان 
باطل و اســتکبار و ظلم جهانی  
انتصار کنیم. آن گروه از شاعرانی 
که ادعای مذهبی گری و التزام به 
دارند  انقلاب اسلامی  ارزش های 
ولی در شــعر خود موضع گیری 
نســبت به جریانات اجتماعی و 
سیاسی و جهانی ندارند ؛ به نظرم 
باید به اصالت خودشان و نسبت 

ارزش های  به  التزام خودشان  به 
واقعی به اســلام و انقلاب شک 

کنند.
نشست ســالانه شعرا با 
رهبر فرهیختــه انقلاب هر 
ساله اتفاق می افتد. این مهم 
چه تاثیری در روند رشد شعر 
انقلاب می تواند داشته باشد؟

در طول سال های اخیر دیدار 
سالیانه شــاعران با رهبر انقلاب  
یکی از اتفاقات تاثیرگذار اســت 
کــه موجب گســترش اقبال به 
شعر و جدیت بیشتر شاعران در 
امر شاعری - به خصوص شاعران 
جوان - شــده اســت. این دیدار 
هم از حیث سیاســت گذاری و 

هم انگیزه دهی به نســل جوان 
نقش های مهمی را ایفا می کند. 
همچنین این دیدارها به مسئولین 
یادآور می کند که شــعر انقلاب 
دارای چه شأنی است؛ چگونه باید 
با شاعر و شعر روبه رو شد. و نیز 
چگونه باید سرمایه ها و بودجه های 
فرهنگی را به جریان شعر انقلاب 
هدایت کرد ! متاسفانه این مهم را 
متولیان فرهنگی عملی و اجرایی 
آقا  نکرده اند. امسال هم حضرت 
یادآور شــد که مســئولین باید 
جایــگاه شــعر را در برنامه ها و 
سیاست هایشان لحاظ کنند. دوم 
اینکه، این جلسات مردم را به شعر 
نزدیک تــر کرده و در ادامه راه به 
شاعران جوان انگیزه و خودباوری 

داده است.
انواع  به  از شــما  شعری 
مختلف نقل شــده؛ ما سینه 
از هر  باریدند/  زدیم، بی صدا 
چه که دم زدیم، آنها دیدند... 
که رهبر معظم انقلاب هم به 
آن توجه کرده اند. این شعر در 
چه حال و هوایی گفته شده ؟ 
این رباعی  و چند رباعی دیگر 
را 25 فروردین 87 برای برادران 
و خواهــران شــهیدم  در واقعه 
رهپویان  بمب گذاری حســینیه 
وصال شیراز گفتم. در این حادثه 
با انفجار  بمب در انتهای حسینیه 
14 نفر به شهادت رسیدند. این 
رباعی ها پیامک و سینه به سینه 
منتقل شد و نیز یادم هست بر سر 
مزار شهدا نوشته می شد. شنیدم 
حضــرت آقا-روحی فــداه- این 
رباعی را زیر عکس شــهیدی در 
دیدار با خانواده شهدا خوانده اند 
و متاثر شــده اند. بی شــک این 
تاثیر از طینت پاک شهدا ناشی 
شــده و نــه ذوق و لیاقت بنده 

کمترین. 
آخر  »از  کتــاب  درباره 

مجلس« بگویید؟
این کتاب شعرهایی با محوریت 
انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی 
است که انتشارات شهرستان ادب 

منتشر کرده است. 

به تحقیق ادبیات انقلاب اسلامی 
را بررسی کنیم در حوزه های فنی 
آن مقدار نوگرایی که در ادبیات 
انقلاب اسلامی رخ داده در هیچ 
یک از جریان های روشــنفکری 
و غرب گرا اتفاق نیفتاده اســت. 
در حالی که آنها مدعی نوگرایی 
هستند و ادعا می کنند که ادبیات 
انقلاب اسلامی بازگشت به سنت 


